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  :چكيده

اين ضـمير، گـاه   . شودي بعد از خود تفسير ميي جملهوسيلهشأن و قصه، ضمير مفرد غايبي است كه به
شأن «ضمير شأن را با عبارت . آيدصورت مقدر ميمنصوب و گاه بهصورت منفصل مرفوع، گاه متصل به

اين ضمير را . كنندتعبير مي» قصه و داستان چنين است«و ضمير قصه را نيز با عبارت » يا امر چنين است
  .اندنيز ناميده... ضمير حديث، ضمير مجهول و

كـار  تر براي بزرگداشت امري بـه در قرآن در موارد متعددي از اين ساختار استفاده شده است و بيش
تاكنون، تحقيقي در مورد ضمير شأن و موارد آن در قرآن . شودرفته است كه در مورد آن سخن گفته مي

القـرآن  به شكل خاص، صورت نگرفته است و آنچه در اين خصوص بيان شده در تفاسير و منابع اعراب
  .و منابع نحوي پراكنده است

اردي است كه در قرآن، ضمير شأن يا قصه انگاشته شده و بيان و بررسـي  هدف اين مقاله، تبيين مو
گيري و همچنين تبيين موضوعاتي است كه بـراي بيـان   آراي دانشمندان اسلامي در اين خصوص، نتيجه

  .آن در قرآن از ضمير شأن و قصه استفاده شده است
مورد است كه  52ه شده حدود براساس اين تحقيق، مواردي كه در قرآن، ضمير شأن يا قصه انگاشت

هـا  همين اخـتلاف . اندمورد ديگر، اختلاف داشته 24ضمير، اتفاق نظر و  28ي دانشمندان اسلامي درباره
صورت مجزا بررسي شده و گامي ديگر در جهت شـناخت رمـوز ادبـي    نمايد تا موضوع، بهضروري مي

  .اين كتاب آسماني برداشته شود
  

 .ضمير قصه، قرآن كريم، نحو ضمير شأن، :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

  . براي ضمير شأن و قصه احكامي ذكر شده كه موجب تمايز آن بـا ديگـر ضـماير شـده اسـت     
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در اين خصوص گويد اين ضمير از پنج جهت مخالف با قاعده و قياس اسـت كـه   » ابن هشام«
ي مفسـره يـا   جملـه بازگشت اين ضمير به مابعد لازم است و جايز نيسـت  ) الف: اند ازعبارت

مفسر ضمير شأن بايد جمله باشد، حال آنكه مفسر هـيچ  ) ب. جزئي از آن بر ضمير مقدم شود
شود؛ بنـابراين نـه تأكيـد    براي اين ضمير هيچ تابعي آورده نمي) ج. ضمير ديگري جمله نيست

جـز  هيچ عـاملي  ) د. شودشود و نه براي آن بدل آورده ميشود و نه چيزي به آن عطف ميمي
اين ضمير دايماً مفرد بوده و مثنـي و  ) ه. كندابتدائيت يا يكي از نواسخ در ضمير شأن عمل نمي

ابن هشام با توجـه بـه ايـن    . صورت دو جمله يا بيشتر باشدشود؛ هرچند مفسر آن بهجمع نمي
افزايد تا زماني كه بتوان ضمير را به اسم معيني ارجاع داد حمـل آن بـر ضـمير شـأن     وجوه مي

در اين خصوص موارد ديگري نيز گفتـه شـده كـه    . )638 -636/ 2: ق1410ابن هشام، (جايز نيست 
؛ شـرتوني،  3/68: ق1419اسـترآبادي،  (. كاربرد آن بايـد بـراي امـر مهمـي باشـد     ) الف :اند ازعبارت

/ 1: تـا سـيوطي، بـي  (. ي مفسر بايد خبري باشد؛ نه طلبي و نه انشـايي جمله) ب. )232/ 4: ش1377
/ 1: تـا سـيوطي، بـي  (. ي مفسر تصريح شودبه هر دو جزء جمله) ج. )232/ 4: ش1377؛ شرتوني، 273
؛ شـرتوني،  70/ 3: ق1419اسـترآبادي،  (گـردد   ضميري از جمله مفسر به ضمير شأن بـازنمي ) د )272

مفسر آن محلـي  ) و. )427: ش1379يعقوب، (نشيند اسم ظاهر به جاي آن نمي) ه. )233/ 4: ش1377
ايـن ضـمير   ) ز. )همـان (ز اعراب دارد؛ حال آنكه ساير جملات مفسره، محلي از اعراب ندارند ا

علاوه بر آنچه گفتـه  . )289: ش1366؛ ذهني، 68/ 3: ق1419استرآبادي، (صورت غايب است هميشه به
وارد شود آن را از » إن«كه بر ضمير شأن و قصه، حرف است؛ زيرا هنگامي: گويد طراوة ابنشد، 

دهد و همچنـين هنگـامي كـه بـر     گونه كه ماي كافه اين كار را انجام ميدارد؛ همانعمل بازمي
ابوحيـان نيـز بـر همـين      )272/ 1: تا سيوطي، بي(دارد  افعال ناسخه وارد شود، آن را از عمل بازمي

با وجود اين احكام محدودكننده و تصريح دانشمندان مبني بر عـدم جـواز   . )همـان (عقيده است 
شود كـه برخـي   حمل ضمير بر ضمير شأن، در صورت امكان حمل آن بر ديگري، مشاهده مي

اند؛ حال آنكه با دقـت و تأمـل بيشـتر، ايـن مـوارد      در تشخيص ضماير شأن، راه افراط پيموده
اينك با ذكر مواردي كه در قـرآن، ضـمير شـأن پنداشـته     . رسدمحدودتر و به حدود نصف مي

شود؛ سپس با توجه بـه  ها بيان، بررسي و نقد ميسلامي درخصوص آنشده، آراي دانشمندان ا
تناسب با ظاهر و معناي آيه، جواز عود ضمير بـه يـك اسـم معلـوم، تجـويز      : معيارهايي چون

آميـز و سـهولت،   هاي تكلفدانشمندان اسلامي، تناسب با شأن نزول، اجتناب از تقدير و تأويل
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  .شودنظر برتر مطرح مي
Ν§﴿ي بقره سوره 85ي آيه .1 èO öΝ çFΡr& Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ šχθ è=çG ø) s? öΝ ä3|¡àΡr& tβθ ã_Ì øƒéB uρ $Z)ƒ Ì sù Ν ä3ΖÏiΒ ⎯ÏiΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ 

tβρ ã yγ≈ sàs? Ν Îγ øŠn= tæ ÄΝ øOM}$$Î/ Èβ≡uρ ô‰ ãè ø9$# uρ β Î) uρ öΝ ä.θè? ù' tƒ 3“ t≈y™ é& öΝèδρ ß‰≈ xè? uθèδ uρ îΠ§ ptèΧ öΝ à6 ø‹n= tã öΝ ßγ ã_# t ÷zÎ) ...﴾   
  :در اين آيه به شرح ذيل است» هو«پژوهان در مورد ضمير هاي متفاوت قرآنديدگاه
محرم «ي ي اسميهضمير شأن و مبتدا و خبر آن جمله» هو«وجه مشهور، آن است كه ) الف

؛ 105/ 1: ق1403ابـن الانبـاري،   (مقـدم شـده اسـت    » محرّم«است كه در آن خبر » عليكم إخراجهم

خبـر آن  » محـرَّم «ضمير شأن، مبتدا و » هو«) ب. )331/ 1: ق1415آلوسي، ؛ 219/ 1: ق1417طباطبايي، 
 )1425،1/380؛ دعاس، 80/ 1: م1998عكبري، (است » محرَّم«مرفوع و نايب فاعل » إخراجهم«است و 

ضـمير  » محـرم «دليـل اينكـه خبـر    انـد بـه  هاست و آنان وجه اول را رد كرده اين مذهب كوفي
ــديم   ــه تق ــوعي دارد ك ــدا مرف ــر مبت ــراجهم«آن ب ــايز نيســت » إخ ــي، (ج ؛ 313/ 1: ق1415آلوس

ضـمير مـبهم اسـت كـه     » هـو «گروهي از مفسران نيز معتقدنـد كـه   ) ج. )469/ 1: ق1420ابوحيان،
را » هو«برخي ) د. )60/ 1: ق1407؛ زمخشري، 60/ 1: ش1377طبرسي، (كند  إخراجهم آن را تفسير مي

نامند كه همراه با خبر  ها آن را ضمير فصل ميت كه بصريدانند و اين چيزي اسضمير عماد مي
ها اين وجـه  از نظر بصري. بوده است» إخراجهم هو محرَّم عليكم«مقدم شده است و تقدير آن 

هايي كه نزديك به معرفه نيسـت را  ها وقوع ضمير فصل بين معرفه و نكرهمجاز نيست؛ زيرا آن
شدن ضمير فصل بين مبتدا و خبر را شـرط اساسـي ضـمير    ها واقعهمچنين آن. دانندجايز نمي
/ 1: ق1415آلوسـي،  (ها جايز نيست كه ضمير فصل بر مبتدا مقدم شود دانند و به نظر آنفصل مي

بـر آن  » تُخرجـون «است كـه فعـل   » إخراج«ضمير » هو«برخي از مفسران معتقدند كه ) ه. )314
؛ 118/ 1: ق1407شـبر،  (. آن است  ؤكِّد يا بدل يا بيان م» إخراجهم«خبر آن و » محرَّم«دلالت دارد و 

عكبـري،  (دانند مي» محرَّم«را بدل از ضمير مستتر در » إخراجهم«و برخي  )92/ 1: ق1418بيضاوي، 

ي مقـام  به قرينه» هو«سبزواري نجفي معتقد است كه ) و. )436/ 1: ق1419؛ ابن عادل، 49/ 1: م1969
/ 1: ق1406سـبزواري نجفـي،   (در اين حالـت منصـوب آن اسـت    » إخراجهم«گردد و  برمي» االله«به 

شـود و   استنباط مـي » تُخرِجون فريقاً منكم«ي كنايه از اخراجي است كه از جمله» هو«) ز. )105
ضـمير شـأن و   » هـو «) ح. )303/ 1: ش1372طبرسـي،  (تأكيد براي تراخي كلام اسـت  » إخراجهم«

محـرَّم  «ي نايب فاعل و سدمسد خبر و جملـه » إخراجهم«ي دوم و مبتدا» محرَّم«مبتداي اول و 
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دارد  عطيه بيان مـي  ابن )ط). 49/ 1: م1969؛ عكبري، 22/ 2: ق1423قرطبي،(است » هو«خبر » إخراجهم
بنـابراين  » إخـراجهم «و » الامرُ محرَّم علـيكم «: ضمير امر است و تقدير آن چنين است» هو«كه 

» هـو «ايـن اسـت كـه    » عطيـه ابن«نظر ديگر . )175/ 1: ق1422ابن عطيـه،  (ست ا» هو«قول، بدل از 
همچنـين  ). همـان (خبـر آن اسـت   » إخـراجهم «مبتـدا و  » محـرَّم «ضمير فصل است؛ بنـابراين  

است كـه مقـدم و ظـاهر    » محرَّم«ضمير مقدر در » هو«از ديگران نقل كرده است كه » عطيه ابن«
شمرد؛ زيرا وجـوبي بـراي تقـديم     اين نظر را بسيار ضعيف ميولي ابوحيان ؛ )همـان (شده است 

شدن اسم مفعـول  همچنين اين امر را موجب خالي. ضمير و بروز آن بعد از استتار وجود ندارد
)آنچه با ظاهر و معناي آيـه مناسـبت بيشـتري    . )471/ 1: ق1420ابوحيان،(داند  از ضمير مي) محرَّم

اسـت كـه فعـل    » إخـراج «مصـدر  » هـو «اسـت كـه مرجـع    دارد و به دور از تكلف است ايـن  
بر آن دلالت دارد و آن ضمير شأن نيست و اين نظر مورد تأييد برخي از دانشمندان » تخرجون«

  .است» هو«تابع » إخراجهم«خبر آن و » محرَّم«مبتدا و » هو«بوده و بر اين اساس 
öΝ﴿ي بقره سوره 96ي آيه  .2 åκ ¨Ξy‰ Éf tG s9uρ š⇑t ômr& Ä¨$̈Ψ9$# 4’ n? tã ;ο4θ uŠym z⎯ÏΒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä. uõ° r& 4 –Š uθ tƒ öΝ èδß‰ tnr& 

öθ s9 ã£ϑ yè ãƒ y# ø9r& 7π uΖy™ $tΒ uρ uθ èδ ⎯Ïμ ÏnÌ“ ôm t“ ßϑ Î/ z⎯ ÏΒ É># x‹ yè ø9$# β r& t £ϑ yè ãƒ 3 ª!$# uρ 7ÅÁt/ $yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷ètƒ﴾ پژوهان در قرآن
» هو«مرجع . 1: اند هاي متفاوتي به شرح ذيل ابراز داشتهنظريه» هو«مورد مرجع و اعراب ضمير 

حجازيه » ما«برخي معتقدند كه ) الف: است كه در اين صورت دو قول وجود دارد» أحدهم«
فاعل » أن يعمر«است و » ما«منصوب به عنوان خبر » بمزحزحه«و » ما«اسم » هو«است و 

. )65/ 1: ش1377؛ طبرسي، 168/ 1: ق1407؛ زمخشري، 111/ 1: ق1403ابن الانباري، (است » مزحزحه«
» أن يعمر«خبر و » مزحزحه«مبتدا و » هو«تميميه است و » ما«برخي ديگر عقيده دارند كه ) ب

گروهي ديگر مرجع . 2. )476/ 1: ق1419؛ ابن عادل، 550/ 1: ق1420ابوحيان،(است » مزحزحه«فاعل 
» ما«عنوان اسم  را مبتدا يا به» هو«كند و  بر آن دلالت مي» لويعمر«دانند كه را مصدري مي» هو«

ديدگاه . 3. )505/ 1: ق1420؛ ابوحيان،366/ 1: ق1416بيضاوي، (» هو«را بدل از » أن يعمر«اند و  گرفته
» مرأن يع«گردد و  كنايه از تعمير است و به چيزي قبل از آن بازنمي» هو«ديگر اين است كه 

و تفاوت ميان اين قول و  )65/ 1: ش1377؛ طبرسي، 111/ 1: ق1403ابن الانباري، (بدل از آن است 
است و در قول اول، مفسر، همان » أن يعمر«قول قبل اين است كه مفسر ضمير در اينجا 

/ 1: ق1419؛ ابن عادل، 505/ 1: ق1420ابوحيان،(كند  بر آن دلالت مي» لو يعمر«مصدري است كه 
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مفسر آن است » أن يعمر«ضمير مبهم و » هو«اند كه  بعضي از مفسران نيز بيان داشته. 4. )476
ضمير شأن و مابعد آن، مبتدا و خبر و » هو«اند كه  ها گفته كوفي. 5. )168/ 1: ق 1407زمخشري، (

» هو«نافيه و » ام«علامه معتقد است كه . 6. )63/ 1: ش1362قيسي، (. است» هو«در محل رفع خبر 
ي متشكل از مبتدا و خبر در خبر است كه جمله» بمزحزحه«مبتدا و » أن يعمر«ضمير شأن و 

ضمير » هو«رأي ديگر اين است كه . 7. )229/ 1: ق 1417طباطبايي، (است » هو«محل رفع خبر 
آن اين است كند كه اين وجه نياز به توضيح دارد و  نقل مي» طبري«از » عطيهابن«. فصل است

دانند و در اين صورت ها تقديم ضمير عماد همراه با خبر مقدم را جايز مي كه بعضي از كوفي
طبرسي، (. دانندرا جايز نمي ها آن  ولي بصري» وما تعميره هو بمزحزحه«تقدير چنين است 

اشد كه تر آن ب رسد كه وجه برتر و صحيح نظر ميبه. )506/ 1:ق 1420؛ ابوحيان،222/ 1: ش1372
است و » هو«بدل از » أن يعمر«بر آن دلالت دارد و » لو يعمر«مصدري است كه » هو«مرجع 

باشد؛ زيرا از حيث معنا اين وجه » ما«خبر مبتدا يا خبر» بمزحزحه«و » ما«مبتدا يا اسم » هو«
وجود هزار سال عمركردن است با » هو«واضح است كه مرجع  در معناي آيه، . تر است صحيح

را ذكر كرده است؛ از » أن يعمر«اين، خداوند براي شرح و توضيح بيشتر اين واژه، عبارت 
طرفي ديگر، اين وجه به دور از تقدير و تأويل بوده و با قواعد نحوي مخالفتي نداشته و مورد 

  .تأييد برخي از دانشمندان بزرگ اسلامي است
⎯ô﴿ ي مائدهسوره 32ي آيه .3 ÏΒ È≅ ô_r& y7Ï9≡sŒ $oΨ ö;tF Ÿ2 4’ n? tã û©Í_t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó  Î) …çμ ¯Ρ r& ⎯tΒ Ÿ≅ tF s% $G¡ø tΡ Îötó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 

7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑ y_ ...﴾  است» أنَّه«در ) هاء(شاهد در اين آيه ضمير .
: ق1415آلوسي، (شده اتفاق نظر است كه اين ضمير، مبين شأن و قصه است بنابر مطالعات انجام

  .)266/ 1: ق1421؛ نحاس، 126/ 1: تا؛ عكبري، بي288/ 2
‰ô﴿ ي مائدهسوره 72ي آيه .4 s) s9 t x Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθä9$s% χ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡ yϑ ø9$# ß⎦ø⌠$# zΟ tƒó tΒ ( tΑ$s% uρ ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# 

û©Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©!$# ’În1 u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ ( …çμ ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù tΠ §ym ª! $# Ïμ ø‹ n=tã sπ ¨Ψ yfø9$# çμ1uρ ù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $tΒ uρ 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à=Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$|ÁΡr&﴾ شرِك باالله«در » هاء«پژوهان اتفاق نظر دارند كه ضمير قرآنن يإنَّه م «
است و اين به اهميت » إنّ«ي پس از آن مفسر آن و خبر است و جمله» إنّ« ضمير شأن و اسم
: م2001؛ صبره، 171/ 5: تا؛ ابن عاشور، بي372/ 2: ق1415آلوسي، (ي بعد اشاره دارد و عظمت جمله

193(.  
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uθ ﴿ي انعام سوره 3ي آيه. 5 èδ uρ ª! $# ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# ( ãΝ n= ÷ètƒ öΝ ä. § Å™ öΝ ä. t ôγ y_uρ ãΝ n= ÷ètƒ uρ $tΒ tβθ ç7Å¡ õ3s?﴾ 
ضمير ) الف: پردازيم ي فوق، سه وجه، ذكر شده كه به بيان آن ميدر آيه» هو«در مورد ضمير 

همچنانكه . ي اول ذكر شده استگردد كه در آيهبرمي» الحمدالله«در » االله«ي به اسم جلاله» هو«
شبر، (خبر آن است » االله«هو مبتدا و «گردد؛ بنابراين  ضماير قبل از اين آيه نيز به آن بازمي

» هو«گروهي عقيده دارند كه ) ب. )289/ 1: ق1425؛ دعاس، 154/ 2: ق1418؛ بيضاوي، 236/ 2: ق1407
گروهي از مفسران ) ج. )434/ 4: 1420؛ ابوحيان، 366/ 1: ش1377طبرسي، (ضمير شأن و مبتداست 

و » هو«بدل از » االله«مبتدا و » هو«است و » االله«ي اسم جلاله» هو«نيز معتقدند كه مرجع ضمير 
» يعلم«را جارومجرور متعلق به » في السموات«خبر است و » يعلم سرَّكم وجهرَكم«ي جمله
آنچه با ظاهر آيه و معنا مناسبت . )434/ 4: ق1420؛ ابوحيان، 154/ 2: ق1418بيضاوي، (دانند مي

باشد؛ زيرا در جايي كه امكان » االله«ي لفظ جلاله» هو«بيشتري دارد اين است كه مرجع ضمير 
بازگشت ضمير به مرجع معلوم و مشخصي وجود داشته باشد، حمل آن بر ضمير شأن ممنوع 

  .است
⎯ô﴿ ي انعامسوره 21ي آيه .6 tΒuρ ÞΟn=øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“u tIøù $# ’ n? tã «!$# $¹/ É‹ x. ÷ρr& z>¤‹ x. ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 3 … çμ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=ø ãƒ 

tβθ ßϑ Î=≈ ©à9$#﴾  در » هاء«مفسران و دانشمندان علم نحو اتفاق نظر دارند كه ضمير» فلحإنَّه لاي
؛ 114: ق1415آلوسي، (ي بعد مفسر و خبر آن است مبين شأن و مبتدا و مضمون جمله» الظالمون

إنَّه ﴿انعام: 135همچنين است آيات . )133/ 1: ق1416؛ محلي و سيوطي، 157/ 2: ق1418بيضاوي، 
؛ ﴾إنَّه لايفلح الظالمون﴿يوسف: 23؛ )إِنّه لايفلح المجرمِون﴿يونس: 17؛ ﴾لايفلح الظالمون

ويكَأنَّه ﴿قصص : 82؛ ﴾ونإنَّه لايفلح الظالم﴿قصص: 37؛ ﴾إنَّه لايفْلح الْكافرونَ﴿مؤمنون : 117
  .﴾لايفلح الْكافرون

#)﴿ ي انعامسوره 29ي آيه .7 þθ ä9$ s% uρ ÷β Î) }‘ Ïδ ω Î) $ oΨè?$uŠym $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $ tΒuρ ß⎯øtwΥ t⎦⎫ÏOθãè ö7 yϑ Î/﴾  در مورد ضمير
عكبري معتقد است كه جايز : وجه اول اينكه. ي فوق، دو وجه ذكر شده استدر آيه» هي«

پذيرد  را نمي» عكبري«نظر » ابن عاشور«ولي  )142/ 1: تا عكبري، بي(ضمير قصه باشد » هي«است 
ضمير قصه و شأن است؛ زيرا با معناي استثنا كه در اين آيه ذكر شده » هي«دارد كه  و بيان مي

» حياة«براي » هي«وجه ديگر اين است كه ضمير . )63/ 6: تا ابن عاشور، بي(است، مغايرت دارد 
باشد؛ يعني زندگي ما به » مَا الحياة لنَا الاّ حَياتنُا الدّنيا«به معناي » ان هي الاّ حياتنُا الدنيا«باشد و 
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؛ ابن 250/ 2: ق1407شبر، (اي غير از آن براي ما نيست اين دنيا محدود و محصور است و زندگي
با توجه به استدلال ابن عاشور در رابطه با رد . )134/ 1: ق1416؛ محلي و سيوطي، 63/ 6: تاعاشور، بي

را براي » هي«بودن اين ضمير و بنا به نظر اغلب مفسران، بهتر است كه ضمير شأن و قصه
بيه اسم اشاره كاربردي ش» هي«رسد كه در اينجا از طرفي به نظر نگارنده مي. بدانيم» حياة«

. و اين وجه به نظر برتر است» الا حياتنُا الدُنيا) الحياة(وَقالوا إن هذه «: دارد؛ گويي كه گفته شده
  .)لدنياٱو قالُوا ما هي إلّا حياتنُا ( جاثيه: 24همچنين است 

‰ô﴿ ي انعامسوره 33ي آيه .8 s% ãΝ n= ÷ètΡ …çμ ¯ΡÎ) y7çΡâ“ ós u‹ s9 “Ï%©!$# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ ¨ΞÎ* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3ãƒ £⎯Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9$# 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# tβρ ß‰ ys øgs†﴾  مفسران و دانشمندان علم . است» إنَّه ليحزنك«در » هاء«شاهد در اين آيه
ليحزنك «ي ي جملهوسيلهنحو اتفاق نظر دارند كه اين ضمير، مبين شأن و حديث بوده و به

/ 4: ق1420؛ ابوحيان، 252/ 2: ق1407؛ شبر، 375/ 1: ش1377طبرسي، (شود  تفسير مي» الذي يقولون
البته با توجه به جواز عود ضمير به مرجع متأخر در ساختارهايي مثل اين شايد بتوان . )488

  .دانست و اين با ساختار و معنا مناسبت بيشتري دارد» الذي«ي مرجع آن را واژه
#﴿ ي انعامسوره 54ي آيه .9 sŒ Î) uρ x8 u™ !% ỳ š⎥⎪ Ï%©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ $uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ö≅à) sù íΝ≈ n=y™ öΝ ä3ø‹n= tæ ( |= tG x. öΝ ä3š/ u‘ 4’ n? tã 

Ïμ Å¡ø tΡ sπ yϑ ôm§9$# ( …çμ̄Ρ r& ô⎯tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã öΝ ä3ΨÏΒ #L™ þθ ß™ 7' s#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO z>$s? .⎯ÏΒ ⎯ ÍνÏ‰ ÷è t/ yx n=ô¹ r&uρ … çμ̄Ρ r' sù Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm§‘﴾  در مورد
/ 7: ق1418صافي، (. اتفاق نظر است كه اين ضمير، بيانگر شأن و قصه است» أنّه«در » هاء«ضمير 

  .)137/ 1: ق1416؛ محلي و سيوطي، 144/ 1: تا؛ عكبري، بي161
≈û©Í_t6﴿ ي اعرافسوره 27ي آيه .10 tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψt⊥ ÏF ø tƒ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# !$ yϑ x. ylt ÷z r& Ν ä3÷ƒ uθ t/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζyfø9 $# äí Í”∴tƒ 

$yϑ åκ ÷] tã $yϑ åκ y$t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ ÎãÏ9 !$ yϑ Íκ ÌE≡u™ öθ y™ 3 … çμ̄ΡÎ) öΝ ä31 t tƒ uθ èδ …çμ è=‹Î6 s%uρ ô⎯ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t s? 3 $̄Ρ Î) $ uΖù= yèy_ t⎦⎫ÏÜ≈ uŠ ¤±9$# u™ !$ u‹Ï9 ÷ρ r& 

t⎦⎪ Ï%©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ﴾  است كه در مورد مرجع آن دو قول » إنَّه«در » هاء«شاهد در اين آيه، ضمير
شبر، (. شيطان است» إنه«ي غالب و مشهور اين است كه مرجع ضمير در گفته: وجود دارد

دارد كه  اما آلوسي بيان مي )339/ 3: ق1412؛ مظهري، 156/ 1: ق1416؛ محلي و سيوطي، 55/ 2: ق1407
» قبيله«باشد و » يراكم«ستتر در ضمير شأن و تأكيدي براي ضمير م» إنه«جايز است ضمير 

رسد  نظر ميبه. )344/ 4 : ق1415آلوسي، (عطف بر آن ضميرِ مستتر باشد؛ نه عطف بر ضمير بارز 
به شيطان، بهتر و برتر باشد؛ زيرا با ظاهر و جريان آيه، تناسب » هاء«كه بازگشت ضمير 

در جايي كه امكان ارجاع ضميري  بيشتري دارد و بيشتر مفسران نيز به آن معتقدند؛ علاوه بر آن
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  .به مرجع بارز و مشخصي ممكن باشد، حمل آن بر ضمير شأن ممنوع است
pκ$﴿ ي أنفالسوره 24ي آيه .11 š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ ç7ŠÉf tG ó™$# ¬! ÉΑθß™§=Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $yϑ Ï9 öΝ à6‹ÍŠøtä† ( 

(# þθßϑ n=ôã $# uρ χ r& ©! $# ãΑθçts† š⎥ ÷⎫t/ Ï™ öyϑ ø9 $# ⎯ ÏμÎ7 ù=s% uρ ÿ… çμ̄Ρ r&uρ Ïμ øŠs9 Î) šχρ ç|³ øtéB﴾  در » هاء«در مورد مرجع ضمير
پژوهان معتقدند كه اين گروهي از قرآن) الف: دو وجه، ذكر شده است» إنّه اليَه تحُشرَون«

) ب. )320/ 4: ش1363عبدالعظيمي، ؛ حسيني شاه179/ 5: ق1415آلوسي، (ضمير، مبين شأن و قصه است 
إنَّه «ي ها معتقدند كه جملهآن. گردد بازمي» االله«به » هاء«گروهي ديگر عقيده دارند كه ضمير 

؛ 71/ 9: تا عاشور، بي ابن(است » إنَّ االله يحولُ بينَ المرء و قلبه«ي معطوف به جمله» اليه تحشرون
نظر گروه دوم، يعني بازگشت رسد كه  نظر ميبه .)263: م2001، صبرة؛ 303/ 5: ق1420ابوحيان،
برتر باشد؛ زيرا طبق نظر مفسران با جريان جمله، » االله«ي به اسم جلاله» إنه«در » هاء«ضمير 

علاوه بر آن از تقدير كمتري برخوردار بوده و با نظر نحويان مبني بر . مناسبت بيشتري دارد
حمل آن بر ضمير شأن جايز كه امكان حمل ضمير بر غير شأن وجود داشته باشد اينكه زماني

  .نيست، تناسب بيشتري دارد
öΝ﴿ي توبه سوره 63ي آيه .12 s9 r& (# þθßϑ n=÷è tƒ …çμ ¯Ρ r& ⎯tΒ ÏŠÏŠ$ptä† ©! $# …ã& s!θ ß™u‘ uρ χ r' sù …çμ s9 u‘$tΡ zΟ ¨Ζyγ y_ # V$Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 

š Ï9≡sŒ ß“÷“ Ï‚ø9$# ÞΟŠÏàyè ø9 است كه » أنَّه من يحادداالله و رسوله«در » هاء«شاهد در اين آيه، ضمير  ﴾#$
مفسران و دانشمندان علم نحو در مورد آن اتفاق نظر دارند كه اين ضمير، مبين شأن و امر 

  .)190/ 3: ق1407؛ شبر، 125/ 2: ق1421؛ نحاس، 87/ 3: ق1418بيضاوي، (است 
$﴿ ي يونسسوره 90ي آيه .13 tΡø— uθ≈ y_uρ û©Í_ t7Î/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) t ós t7ø9$# óΟßγ yèt7 ø?r' sù ãβ öθ tãö Ïù … çνßŠθãΨã_ uρ $\‹ øót/ # ·ρ ô‰ tã uρ ( 

#©¨Lym !# sŒ Î) çμ Ÿ2u‘ ÷Š r& ä−t tó ø9 $# tΑ$ s% àMΖtΒ# u™ … çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) ü“Ï%©! $# ôM uΖtΒ# u™ ⎯ ÏμÎ/ (# þθãΖ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) O$tΡ r&uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#﴾ . در
هاي تفسير و اعراب قرآني مطلبي بيان  در كتاب» ...أنَّه لا إله الاّ الذي «در » هاء«مورد ضمير 
/ 1: تا؛ عكبري، بي132/ 3: ق1418؛ بيضاوي، 127/ 2: ش1377؛ طبرسي، 427/ 5: تا طوسي، بي(نشده است 

بيان كرده است كه آن » مرجع الضمير في القرآن«در كتاب » ةمحمدحسين صبر «جز اينكه . )197
ي شرايط و ضوابط البته واضح است كه اين ضمير، كليه. )312: م2001، صبرة(ضمير شأن است 
  .ضمير شأن را دارد

š†Çpρ ﴿ ي هودسوره 36ي آيه .14 é&uρ 4’ n< Î) ?yθ çΡ … çμ ¯Ρr& ⎯ s9 š∅ ÏΒ÷σ ãƒ ⎯ÏΒ y7ÏΒ öθ s% ω Î) ⎯ tΒ ô‰ s% z⎯tΒ# u™ Ÿξ sù ó§ Í≥tF ö; s? 

$yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθ è= yè ø tƒ﴾  نَ«در » هاء«در مورد ضميرؤمدانشمندان در شأن بودن اين » ...إنَّه لن ي
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  .)254/ 11تا، ؛ ابن عاشور، بي320: م2001؛ صبره، 263/ 12: ق1418صافي، (. ضمير اتفاق نظر دارند
≡ãΛ⎧Ïδ﴿ ي هودسوره 76ي آيه .15 t ö/Î* ¯≈ tƒ óÚ Í ôã r& ô⎯ tã !# x‹≈ yδ ( …çμ ¯ΡÎ) ô‰ s% u™ !% ỳ â öΔr& y7 În/ u‘ ( öΝ åκ ¨ΞÎ) uρ öΝ Íκ Ï?# u™ ë># x‹ tã çöxî 

7ŠρßŠ ó sΔ﴾ ء «در » هاء«هاي تفسير و اعراب قرآن مطلبي در مورد ضمير  در اغلب كتابĤإنه قدج
كب10: ق1417طباطبايي، ؛ 157/ 2: ش1377؛ همو، 275/ 5: ش1372طبرسي، (. نشده است بيان » أمرُ ر /

» صبره«و » نخجواني«، »شوكاني«، »آلوسي«؛ اما دانشمنداني چون )142/ 3: ق1418؛ بيضاوي، 327
؛ 581/ 2: ق1414؛ شوكاني، 301/ 6: ق1415آلوسي، (ضمير شأن و قصه است » هاء«معتقدند كه ضمير 

  .)325: م2001صبره، 
θ#)﴿ ي هودسوره 81ي آيه .16 ä9$s% äÞθ è=≈ tƒ $̄Ρ Î) ã≅ ß™â‘ y7În/ u‘ ⎯s9 (# þθè= ÅÁtƒ y7ø‹ s9 Î) ( Îó  r' sù š Ï=÷δ r' Î/ 8ì ôÜÉ) Î/ z⎯ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# 

Ÿω uρ ôMÏ tG ù= tƒ öΝ à6ΖÏΒ î‰ tnr& ωÎ) y7s? r&z öΔ $# ( …çμ ¯ΡÎ) $pκ â:ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$|¹ r& 4 ¨β Î) ãΝ èδ y‰Ïã öθ tΒ ßxö6 Á9$# 4 }§ øŠs9 r& ßx ö6Á9$# 5=ƒ Ì s) Î/﴾ 
هاي تفسير و اعراب قرآن  نيز در اغلب كتاب» إنّه مصيبها ما أصابهم«در » هاء«در مورد ضمير 

؛ 342/ 10: ق1417؛ طباطبايي، 416/ 2: ق1407؛ زمخشري، 294/ 3: ق1418ثعالبي، (. چيزي ذكر نشده است

، »شيرازي حسينـي«، »صافي«، »صبره«؛ ولـي دانشمندانـي چـون )281/ 5: ش1372طبرسي، 
البته . )325: م2001، صبرة(اند  را ضمير شأن و قصه به شمار آورده» إنَّه«ضمير در » نخجواني«

توان مرجع اين ضمير را با توجه به جواز عود ضمير به مرجع متأخر در مثل چنين  مي
  .دانست كه پس از آن ذكر شده است» ما«ساختارهايي 

çμ﴿ ي يوسفسوره 23ي آيه .17 ø?yŠ uρ≡u‘ uρ ©ÉL©9 $# uθ èδ †Îû $yγ ÏF ÷ t/ ⎯ tã ⎯Ïμ Å¡ø ¯Ρ ÏM s) ¯=yñ uρ šU≡uθ ö/ F{$# ôMs9$s% uρ |Mø‹ yδ 

š s9 4 tΑ$ s% sŒ$yètΒ «! $# ( … çμ̄Ρ Î) þ’ În1u‘ z⎯ |¡ôm r& y“# uθ÷W tΒ ( … çμ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î=ø ãƒ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9$#﴾ ي فوق دو ي شريفهدر آيه
و » إنَّه ربي احَسنَ مثواي«در » هاء«شاهد در مورد ضمير شأن وجود دارد كه يكي ضمير 

مفسران و . ي انعام استسوره 21ي شبيه آيه» إنَّه لايفلح الظالمون«در » هاء«ديگري ضمير 
  : اختلاف نظر دارند» إنَّه ربي اَحسنَ مثواي«در » هاء«محققان علوم قرآني در مورد ضمير 

است ) عزيز مصر(شوهر زليخا  »إنَّه«اند كه مرجع ضمير در  بيشتر مفسران بر اين عقيده) الف
به » إنَّه«گروه ديگري از مفسران معتقدند كه ضمير ) ب. )483/ 2 : ق1420 ؛ بغوي، 40/ 2: تا فراء، بي(

؛ ابن عاشور، 250/ 1: ق1423؛ حسيني شيرازي، 177/ 7 : ش1378طيب، (گردد  برمي» االله«ي لفظ جلاله
علوم قرآني نيز اين ضمير را ضمير شأن و قصه به  برخي از مفسران و محققان) ج. )46/ 12: تا بي

؛ عكبري، 160/ 3: ق1418؛ بيضاوي، 183/ 2: ش1377؛ طبرسي، 455/ 2: ق1407زمخشري، (آورند شمار مي
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» االله«تواند هم به  مي» إنَّه اَحسنَ مثواي«گروه ديگر نيز معتقدند كه ضمير ) د. )46/ 12: تابي
رسد كه  نظر ميبه. )384/ 1: ق1416؛ ابن جزي، 341/ 5: ش1372طبرسي، (برگردد و هم به عزيز 

برتر باشد؛ زيرا هنگامي كه امكان بازگشت ضمير به مرجع » االله«به » إنَّه«بازگشت ضمير در 
علاوه بر آن از . نيست» عزيز«وجود داشته باشد، نيازي به تقديرگرفتن » االله«معلوم و مشخص 

تري دارد؛ به اين دليل كه يوسف به خاطر تقواي الهي مرتكب نظر معني نيز با آيه تناسب بيش
ي عزيز مصر بود و عزيز مصر بر او حقي داشت، لذا به گناه نشد؛ نه به خاطر اينكه او در خانه

اگر تصور كنيم كه يوسف به خاطر محبت عزيز مصر به او خيانت نكرد و به . او خيانت نكرد
آيد كه اگر كس ديگري به جز همسر عزيز  جود ميوهمسرش تعرضّ نكرد، اين احتمال به

شد؛ در صورتي كه هرگز  مصر اين درخواست را از يوسف داشت، او اين گناه را مرتكب مي
داد و يوسف به خاطر تقواي الهي و ترس از خداوند چنين معصيتي چنين گناهي را انجام نمي

د گفت كه با جواز ارجاع ضمير به بودن اين ضمير نيز بايدر مورد شأن و قصه. را مرتكب نشد
  .ضمير شأن دانستن آن ممنوع است» العزيز«يا » االله«مرجع معلوم و مشخصي مثل 

_Í©¢﴿ ي يوسفسوره 87ي آيه .18 t7≈ tƒ (#θç7 yδ øŒ$# (#θ Ý¡¡¡ys tF sù ⎯ÏΒ y# ß™θ ãƒ ÏμŠÅz r&uρ Ÿω uρ (#θ Ý¡t↔÷ƒ ($s? ⎯ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# ( …çμ ¯ΡÎ) 

Ÿω ß§t↔÷ƒ ($tƒ ⎯ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# ω Î) ãΠöθ s) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3ø9 است » ...إنَّه لا ييئس «در » هاء«شاهد در اين آيه ضمير  ﴾#$
معتقدند كه اين ضمير بيانگر حال و » صبره«و » ابن عجيبه«و » آلوسي«كه دانشمنداني چون 

شايان ذكر است كه . )621/ 2: ق1419عجيبه،  ؛ ابن343: م2001؛ صبره، 43/ 7: ق1415آلوسي، (شأن است 
؛ زمخشري، 235/ 11: ق1417طباطبايي، (اند  بيشتر مفسران، مطلبي در مورد اين ضمير ذكر نكرده

  .)315/ 6: ق1420؛ ابوحيان، 214/ 1: تا؛ عكبري، بي50/ 2: ق1407
þθ#) ﴿ ي يوسفسوره 90ي آيه .19 ä9$s% y7̄Ρ Ï™ r& |MΡV{ ß# ß™θ ãƒ ( tΑ$s% O$ tΡr& ß# ß™θ ãƒ !# x‹≈ yδ uρ ©Å r& ( ô‰ s%  ∅ tΒ ª!$# 

!$uΖ øŠn= tã ( …çμ ¯ΡÎ) ⎯ tΒ È,−G tƒ ÷É9 óÁtƒ uρ  χ Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ t ô_ r& š⎥⎫ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$#﴾  در » هاء«شاهد در اين آيه، ضمير
است كه مفسران و نحويان اتفاق نظر دارند كه اين ضمير مبين شأن و » ...إنَّه من يتّقِ و يصبر«

  .)146/ 11: ق1408؛ رازي، 343: م2001، صبرة؛ 57/ 3: ق1418صافي، (قصه است 
ãΑ ﴿ ي نحلسوره 2ي آيه .20 Íi”t∴ ãƒ sπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# Çyρ ”9$$Î/ ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÌ øΒr& 4’ n? tã ⎯tΒ â™ !$t±o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯ÍνÏŠ$t6 Ïã ÷βr& (# ÿρ â‘ É‹Ρr& …çμ ¯Ρr& Iω 

tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθ à) ¨?$$ sù﴾  است كه مفسران و » إنَّه لا اله الا اَنا فاَتَّقون«در » هاء«شاهد در اين آيه ضمير
؛ 219/ 3: ق1418بيضاوي، (محققان قرآني اتفاق نظر دارند كه اين ضمير، بيانگر حال و شأن است 
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  .)368/ 3: ق1407شبر، 
$O﴿ ي كهفسوره 38ي آيه .21 ¨ΨÅ3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8Î õ°é& þ’ În1t Î/ # Y‰ tn r&﴾  در » هو«در مورد ضمير
بيشتر مفسران و دانشمندان علم نحو اين ضمير را : اندپژوهان دو وجه بيان كردهي فوق قرآن آيه

گروهي ديگر جايز . )77/ 4: ق1407؛ شبر، 365/ 2: ش1377طبرسي، (اند امر و شأن به شمار آورده
رسد نظر دوم  نظر ميبه. )281/ 3: ق1418بيضاوي، (باشد » االله«ضمير » هو«اند كه ضمير دانسته

ارجح باشد؛ زيرا از تقدير و تأويل كمتري برخوردار است و با ظاهر و معناي آيه نيز تناسب 
  .بيشتري دارد

≈ÏM﴿ ي مريمسوره 61ي آيه .22 ¨Ζy_ Aβ ô‰ tã ©ÉL©9 $# y‰ tã uρ ß⎯≈ oΗ÷q §9$# … çνyŠ$t7 Ïã Í=ø‹ tó ø9$$Î/ 4 …çμ̄Ρ Î) tβ% x. …çνß‰ ôã uρ $ |‹Ï? ù' tΒ﴾ 
است كه گروهي از مفسران و دانشمندان » إنَّه كان وعده مأتيا«در » هاء«شاهد در اين آيه ضمير 

؛ مغنيه، 77/ 16: ق1412؛ طبري، 15/ 4: ق1418بيضاوي، (است » االله«علم نحو معتقدند آن ضمير 
» الرحمن«يا به » إنَّه « ؛ اما گروه ديگري از مفسران عقيده دارند كه ضمير در)190/ 5: ق1424
: تا؛ عكبري، بي318/ 16: ق1418؛ صافي، 428/ 8: ق1415آلوسي، (گردد يا اينكه ضمير شأن است مي بر
عنوان ضمير شأن و قصه به شمار آمده اين ضمير به» القرآن الضميرفي مرجع«در كتاب . )253/ 1

برتر باشد؛ زيرا » رحمن«اين ضمير به  رسد كه بازگشت نظر ميالبته به. )485: م2001صبره، (است 
ترين مرجع معلوم و مشخص در اولويت بوده به علاوه از تقدير و بازگشت ضمير به نزديك

  .تر است تأويل به دور و از نظر معني نيز با آيه متناسب
çμ…﴿ ي طهسوره 74ي آيه .23 ¯ΡÎ) ⎯tΒ ÏN ù' tƒ … çμ−/ u‘ $YΒÌ øgèΧ ¨β Î* sù … çμs9 tΛ ©⎝yγ y_ Ÿω ßNθ ßϑ tƒ $ pκ Ïù Ÿω uρ 4©z øts†﴾  مفسران و

اتفاق نظر دارند كه اين ضمير بيانگر حال و » إنَّه«در » هاء«دانشمندان علم نحو در مورد ضمير 
  .)396/ 16: ق1418؛ صافي، 259/ 1: تا؛ عكبري، بي310/ 1: ق1412شبر، (شأن است 

tΒ$!﴿ ي انبياءسوره 25ي آيه .24 uρ $uΖ ù=y™ö‘ r& ⎯ÏΒ š Î=ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθß™§‘ ω Î) û©Çrθ çΡ Ïμø‹ s9 Î) …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡr& 

Èβρ ß‰ ç7ôã $$sù﴾ ضمير شأن است » أنه لااله الا أنا«در » هاء«شده ضمير بنابر مطالعات انجام
از آنجا كه اين . )430: م2001؛ صبره، 219/ 2: ق1408؛ رازي، 379/ 8: ش1363عبدالعظيمي،  شاه حسيني(

بودن گردد و به امر مهم و قابل توجهي چون يگانه مرجعي معلوم و مشخص بازنميضمير به 
  .رسد كه اين ضمير، ضمير شأن باشد نظر ميخداوند اشاره دارد، به

<z﴿ ي انبياءسوره 97ي آيه .25 utI ø% $# uρ ß‰ ôã uθ ø9$# ‘, ysø9 $# # sŒ Î* sù š†Ïφ îπ |Á Ï‚≈ x© ã≈|Á ö/ r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x x. $ uΖn=÷ƒ uθ≈ tƒ ô‰ s% 



  1392 زمستان. 29شماره             پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي - ي علمي  مجله

136  

$̈Ζà2 ’ Îû 7' s#ø xî ô⎯ÏiΒ # x‹≈ yδ ö≅ t/ $̈Ζà2 š⎥⎫Ïϑ Î=≈ sß﴾  ي فوق وجوه مختلفي در آيه» هي«در مورد ضمير
معتقدند كه » سيبويه«گروهي از مفسران و دانشمندان علم نحو از جمله ) الف: بيان شده است

   )69/ 17: ق1418صافي، ؛ 267/ 1: تا؛ عكبري، بي101/ 4: ق1422عطيه،  ابن(ضمير قصه است » هي«
ضمير مبهمـي است كه لفظ » هي«گروهي ديگر از مفسران و دانشمندان عقيده دارند كه ) ب
فراء نيز بر  )135/ 3: ق1407؛ زمخشري، 29/ 3: ش1377طبـرسي، (كـند  آن را تفسيـر مي» ابصـار«

ر آن و آمدن است و بنابر دلالت كلام ب» ابصار«ضمير » هي«همين عقيده است و گويد كه 
. )10/ 4: ق1422؛ ابن عطيه، 102/ 4: ق1418ثعالبي، (. كند، مقدم شده است چيزي كه آن را تفسير مي

رسد قول دوم برتر باشد؛ زيرا با ظاهر و معناي آيه تناسب بيشتري دارد و از تقدير و  نظر ميبه
  .تأويل كمتري برخوردار بوده و نيازي به حمل ضمير بر شأن نيز نيست

ÏG=|﴿ ي حجسوره 4ي آيه .26 ä. Ïμ ø‹n= tã … çμ̄Ρ r& ⎯ tΒ çνω uθ s? …çμ ¯Ρr' sù … ã&—# ÅÒãƒ ÏμƒÏ‰ öκ u‰ uρ 4’n< Î) É># x‹ tã ÎÏè شاهد در  ﴾9$#¡¡
است كه در مورد اين دو، چندين قول وجود » فأنَّه«و » أنَّه«ي در دو واژه» هاء«اين آيه، ضمير 

گردد كه در برمي» شيطان«ي هر دو واژه به كلمه معتقد است ضمير در» عاشور ابن«) الف: دارد
برخي از مفسران معتقدند كه در هر دو ) ب. )141/ 17: تا ابن عاشور، بي(. ي قبل ذكر شده استآيه

گروهي از ) ج. )160/ 3: ش1373؛ لاهيجي، 65/ 4: ق1418بيضاوي، (واژه، ضمير شأن است 
به شيطان » فأنَّه«شأن است؛ ولي ضمير در  »أنَّه«پژوهان عقيده دارند كه ضمير در  قرآن
ابن عطيه اعتقاد ) ج. )244/ 4: ق1407؛ شبر، 215/ 2: تا؛ فراء، بي110/ 9: ق1415آلوسي، (. گردد برمي

) د. )483/ 7: ق1420ابوحيان، (. گردد برمي» من«به » فأنهّ«به شيطان و در » أنّّه«دارد كه ضمير در 
او همچنين جايز . گردد برمي» من«به » فأنّه«و » تولاه«و » أنّه«و » عليه«ضمير در : ابوحيان گويد

رسد آنچه با  نظر ميبه. )483/ 7: ق1420ابوحيان، (. ضمير شأن باشد» فأنّه«داند كه ضمير در  مي
ضمير . گردد ظاهر و معناي آيه، مناسبت بيشتري دارد اين است كه هر دو ضمير به شيطان بر

ز به دليل امكان ارجاع آن به مرجع مشخص و معين، چندان صحيح شأن دانستن آن دو ني
  .نيست

óΟ﴿ ي حجسوره 46ي آيه .27 n=sù r& (#ρçÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# tβθ ä3tG sù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθ è=É) ÷ètƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& ×β# sŒ# u™ tβθ ãèyϑ ó¡o„ $pκ Í5 ( 
$pκ ¨Ξ Î* sù Ÿω ‘ yϑ ÷è s? ã≈ |Áö/ F{$# ⎯Å3≈ s9 uρ ‘ yϑ ÷è s? Ü>θ è=à) ø9 $# ©ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρ ß‰ Á9$#﴾ هاي تفسير و اعراب قرآن در در كتاب

: دو وجه ذكر شده است كه عبارت است از» فإنَّها لاتعَمي الأبصار«در » هاء«مورد ضمير 
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؛ محلي و 521/ 7: ق1420ابوحيان، (مبين شأن و قصه است » إنَّها«گروهي معتقدند كه ضمير در 
گروهي ديگر از مفسران عقيده دارند كه ضمير . )142/ 7: ش1372طبرسي، ؛ 340/ 1: ق1416سيوطي، 

كند و ضمير  آن را تفسير مي» الابصار«يا ضمير قصه است يا ضمير مبهمي است كه » إنها«در 
/ 6: ق1412؛ مظهري، 74/ 4: ق1418؛ بيضاوي، 53/ 3: ش137طبري، (گردد  آن برمي به » لاتعمي«در فعل 

» ابصار«ضمير مبهمي است كه » هاء«نظر كساني را رد كرده كه معتقدند » يانابوح«البته . )334
كند، محدود است و آن عبارت  چيزي كه مابعدش آن را تفسير مي: كند و گويد آن را تفسير مي

باب رب، باب نعم و بئس، باب بدل، باب تنازع، باب مبتدا و خبر كه اين پنج مورد، : است از
ابوحيان، (هيچ كدام از اين موارد نيست » هاء«كند و در اينجا ضمير  سير ميها را تفاسم مفرد آن

رسد با توجه به استدلال ابوحيان و نظر بيشتر مفسران در اينجا  نظر ميلذا به. )521/ 7: ق1420
ضمير شأن و قصه باشد؛ هرچند سياق آيه و معنا دلالت بيشتري دارد بر اينكه مرجع » هاء«
گردد؛ چنانكه برخي كه در موارد ديگري ضمير به مابعد خود برميشد؛ همچنانبا» ابصار» «هاء«

  .انددانسته» هاء«را مفسر » ابصار«دانشمندان 
çμ…﴿ ي مؤمنونسوره 109ي آيه .28 ¯ΡÎ) tβ% x. ×,ƒ Ì sù ô⎯ÏiΒ “ÏŠ$t6 Ïã šχθ ä9θ à) tƒ !$oΨ−/ u‘ $̈Ψ tΒ# u™ ö Ï øî$$ sù $ uΖs9 $uΖ÷Η xqö‘ $# uρ 

|MΡr& uρ çöyz t⎦⎫ÏΗ¿q≡§9$#﴾  اتفاق نظر است كه اين ضمير مبين شأن و امر » إنَّه«در » هاء«در مورد ضمير
  .)267/ 9: ق1415؛ آلوسي، 587/ 7: ق1420؛ ابوحيان، 96/ 4: ق1418بيضاوي، (است 

y›θ©#﴿ ي نملسوره 9ي آيه .29 ßϑ≈ tƒ ÿ… çμ̄Ρ Î) $ tΡr& ª! $# â“ƒ Í– yê ø9$# ãΛ⎧Å3 ptø:$#﴾  در » هاء«در مورد مرجع ضمير
گروهي از مفسران و دانشمندان علم نحو معتقدند كه اين ) الف: چندين قول وجود دارد» إنَّه«

/ 4: ق1407؛ شبر، 17 380/ 1: ق1416؛ محلي و سيوطي، 9/ 3: ش1377طبرسي، (ضمير، ضمير شأن است 
ير متكلم و نادي است؛ يعني ضم» هاء«اند كه  برخي ديگر از مفسران بر اين عقيده) ب. )44

گويد؛ يعني خداي متعال و تقدير آن  كسي كه موسي را مورد خطاب قرار داده و با او سخن مي
گروه سوم كساني ) ج. )58/ 2: م1999؛ نخجواني، 350/ 3: ق1407زمخشري، (است » إنَّ مكَلِّمك أنا«

ورند كه اين ضمير يا ضمير شأن هستند كه معتقد به نظر هر دو گروه هستند؛ يعني بر اين با
عكبري نيز ) د. )171/ 7: ق1415؛ درويش، 155/ 4: ق1418بيضاوي، (است يا ضمير متكلم و نادي 

عكبري، (است » إنَّ الرب أنا االله«يعني » رب«يا ضمير شأن است يا ضمير » هاء«معتقد است كه 
مناسبت بيشتري دارد اين است كه ضمير رسد آنچه با ظاهر و معناي آيه  نظر ميبه. )292/ 1: تا بي
به متكلم و نادي برگردد؛ يعني كسي كه در آتش، موسي را مورد ندا قرار داد و طبق نظر » هاء«
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خواهد  خداوند با بيان آن مي )407/ 15: ش1374(و مكارم  )488/ 15: ق1417(علامه طباطبايي 
  .يد نه آتشگو موسي بداند كه اين خداي متعال است كه با او سخن مي

_o©¢﴿ ي لقمانسوره 16ي آيه .30 ç6≈ tƒ !$pκ ¨ΞÎ) β Î) à7 s? tΑ$ s)÷WÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ÏiΒ 5Α yŠö yz ⎯ä3 tF sù ’Îû >οt ÷‚|¹ ÷ρ r& ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# 

÷ρ r& ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÏNù' tƒ $pκ Í5 ª! $# 4 ¨β Î) ©!$# ì#‹ÏÜ s9 ×Î7 yz﴾  اقوال مختلفي » إنَّها«در » هاء«در مورد مرجع ضمير
ابوحيان، (ضمير قصه است » هاء«گروهي از مفسران و انديشمندان معتقدند كه ) الف: وجود دارد

برخي ديگر از مفسران عقيده دارند ) ب. )198/ 5: ق1423؛ كاشاني، 500: م2001، صبرة؛ 414/ 8: ق1420
» خصلة«به » إنَّها«گردد؛ يعني ضمير در  برمي» الإساءَةِ أو الإحسانالخِصلة مِن «به » هاء«كه ضمير 

؛ 87/ 11: ق1415آلوسي، (آيد  چنين برمي  گردد؛ زيرا از سياق جمله يا شر برمي  كه يا خير است
صورت  به» مثقال«كه در تفسير بيضاوي آمده است در صورتي) ج. )214/ 4: ق1418بيضاوي، 

بودن تامه خواهد بود و مؤنث» كان«گردد و  قصه برمي  به» هاء«مرفوع خوانده شود، ضمير 
گروهي نيز بيان ) د. )214/ 4: ق1418بيضاوي، (است » حبّة«به » مثقال«شدن به علت اضافه» تكن«

شود و منظور از  گردد كه از سياق جمله فهميده ميبرمي» فعلة«به » إنَّها«دارند كه ضمير در  مي
  . )121/ 11: تا طنطاوي، بي(. كارها و افعال انسان است؛ چه خير و چه شرهمان » فعلة«ي كلمه

چه خوب باشد، چه بد » شيء«گردد آن  برمي» شيء«به » إنَّها«طبرسي معتقد است كه ضمير ) ه
دو احتمال وجود دارد؛ » هاء«كنند كه در ضمير  گروهي نيز ذكر مي) و. )64/ 5: ش1377طبرسي، (

گردد  دوم اينكه به قصه برمي. گردد برمي» فِعلةُ الانسان من خير أو شرٍ «به » هاء«يكي اينكه ضمير 
رسد آنچه با ظاهر و معناي آيه مناسبت  نظر ميبه. )307/ 1: تا عكبري، بي(. و ضمير قصه است

بيشتري دارد، اين است كه با توجه به اينكه لقمان در پي نصيحت فرزند خويش است و منظور 
هاست، بازگشت ضمير اعمال انسان چه خوب و چه بد، خداوند شاهد آناو اين است كه 

  .برتر باشد» خصلة«يا به » فعلة«به » هاء«
≅ö﴿ي سبأ سوره 27ي آيه .31 è% u’ ÎΤρâ‘ r& š⎥⎪ Ï%©!$# ΟçF ø) ysø9 r& ⎯Ïμ Î/ u™ !% Ÿ2uà° ( ξ x. 4 ö≅ t/ uθ èδ ª! $# â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟ‹Å3ysø9 $#﴾ 

گروهي از مفسران ) الف: ي فوق سه وجه ذكر شده استآيهدر » هو«در مورد مرجع ضمير 
پژوهان  برخي از قرآن) ب. )583/ 3: ق1407؛ زمخشري، 247/ 4(ضمير شأن است » هو«معتقدند كه 

بدل از » االله«در محل رفع مبتدا و » هو«و » االله«ي براي لفظ جلاله» هو«عقيده دارند كه ضمير 
مرجع ضمير : گويدمي» صبره«) ج. )248/ 4: ق1418بيضاوي، ؛ 222/ 22: ق1418صافي، (آن است 
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رسد با توجه به ظاهر و جريان  نظر ميبه. )535: م2001، صبرة(ي قبل است در آيه» رب«لفظ » هو«
  .ارجح باشد» رب«به » هو«ي قبل و تناسب معناي بيشتر، بازگشت ضمير اين آيه و آيه

≅ö﴿ ي صسوره 67ي آيه .32 è% uθ èδ (#îσ t7 tΡ îΛ⎧Ïà tã﴾  ي فوق اقوال در آيه» هو«در مورد مرجع ضمير
همان » هو«علامه طباطبايي گويد مرجع ضمير ) الف: گوناگوني وجود دارد كه عبارت است از

كند البته ايشان در  بيانش مي )65: ص(» ... .وما من اله الا«ي داستان وحدانيت خداست كه جمله
اند مرجع آن قرآن كريم است؛ يعني قرآن نبأ عظيم  از مفسران گفته اند كه بعضيادامه بيان كرده

كنند و اين وجه با سياق آيات سابق هم سازگارتر است؛ چون  است كه مردم از آن اعراض مي
؛ مغنيه، 579/ 8: تا ؛ طوسي، بي273/ 17: ق1417طباطبايي، (ارتباط دارد » قرآن«آيات با  ي سياق همه

» القيامه يوم«به » هو«پژوهان نيز معتقدند كه ضمير برخي از مفسران و قرآن) ب. )388/ 6: ق1424
عم «: فرمايد مي ي نبأ است كه ي خداوند بلندمرتبه در سورهگردد و مانند گفته برمي

عاشور معتقد است كه ممكن است  ابن) ج )190/ 8: ق1412مظهري، (» عنِ النبَأ العظيم يتَساءلون
آنچه با ظاهر و معناي آيه، تناسب بيشتري دارد . )85/ 23: تا ابن عاشور، بي(باشد  ن ضمير شأ» هو«

ذكر شده و در آيات قبل و بعد  53ي باشد كه در آيه» يوم الحساب«، »هو«اين است كه مرجع 
آن به توصيف روز قيامت و احوال پرهيزگاران و بدكاران در اين روز پرداخته است؛ سپس در 

كه ممكن . دهنده هستم يعني بگو كه همانا من بيم» قُُل إنَّما أنا منذر«: موده استفر 63ي آيه
دادن به عاقبت انسان در روز قيامت باشد يا اينكه مرجع آن قرآن و  است منظور ترساندن و بيم

  .اخبار آن است
çμ…﴿ ي زخرفسوره 61ي آيه .33 ¯ΡÎ) uρ ÖΝ ù=Ïè s9 Ïπ tã$¡¡=Ïj9 Ÿξ sù χ çtI ôϑ s? $ pκ Í5 Èβθ ãè Î7̈?$# uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ uÅÀ ×Λ⎧É) tG ó¡•Β﴾  در

» إنَّه«برخي معتقدند كه مرجع ضمير ) الف: اختلاف نظر است» إنَّه«مورد مرجع ضمير 
گروهي ديگر از مفسران عقيده دارند كه مرجع ) ب. )118/ 18: ق1417طباطبايي، (است ) ع(عيسي

استناد ) ع(ي پيغمبر در مورد عليبه اين گفتهها آن. است» )ع(اميرالمومنين» «إنَّه«ضمير در 
هركس از تو پيروي كند نجات . ي امت من هستييا علي تو علم و نشانه: كنند كه فرمود مي
: ق1408؛ گنابادي، 88/ 4: ش1373لاهيجي،  شريف(بد و آنكه تخلف ورزد از فرمان تو هلاك گردد  يا
؛ ابن 556/ 6: ق1424مغنيه، (است » قرآن«، »إنَّه«ير برخي نيز اعتقاد دارند كه مرجع ضم) ج. )61/ 4

. گردد برمي) ص(به حضرت محمد» إنَّه«گروهي نيز معتقدند كه ضمير ) د. )263/ 2: ق1416جزي، 
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ضمير امر و شأن است كه بيانگر » إنَّه«ضمير در : دارند كه گفته شده است همچنين بيان مي
محمدحسين صبره معتقد ) ه. )187/ 5: ق1418البي، ثع(بودن امر آخرت است استعظام و هولناك

نظر به. )601: م2001صبره، (. گرددبرمي 57ي در آيه» ابن مريم«به » إنّه«است كه ضمير در 
رسد كه قول سوم ارجح باشد؛ يعني مرجع آن قرآن است؛ زيرا اين قرآن است كه احوال  مي

دارد شين و نيكوكاران و بدكاران را بيان ميهاي پيكند و شرح حال امتروز قيامت را بازگو مي
گونه مردم را دارد و اينو از اين طريق، مردم را به كارهاي نيك تشويق و از كارهاي بد بازمي

  .كندمتوجه روز قيامت و روز حساب مي
óΟn=÷æ﴿ ي محمدسوره 19ي آيه .34 $$sù … çμ̄Ρ r& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ª! $# ö Ï øótG ó™$# uρ š Î7 /Ρ s%Î! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 3 ª!$# uρ 

ãΝ n= ÷è tƒ öΝ ä3t7 ¯=s) tG ãΒ ö/ä31 uθ ÷WtΒ uρ﴾ پژوهشگران قرآني » إنَّه«در » هاء«شده در مورد ضميربنابر مطالعات انجام
؛ 619: م2001، صبرة؛ 43/ 8: ق1412مظهري، (اتفاق نظر دارند كه اين ضمير، مبين شأن و امر است 

  .)224/ 26: ق1418صافي، 
uθ﴿ ي حشرسوره 22ي آيه .35 èδ ª! $# “ Ï%©!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9$# uρ ( uθèδ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# ÞΟŠÏm §9$#﴾ 

ضمير شأن است » هو«ي فوق دو وجه ذكر شده است؛ يكي اينكه اول در آيه» هو«در مورد 
خبر و » االله«و » االله«مبتدا، مرجع آن » هو«ديگر اينكه ) 661: م2001، صبرة؛ 105/ 28: تا عاشور، بي ابن(
» االله«ي رسد كه ضمير هو به لفظ جلاله نظر ميبه. )267/ 4: ق1421نحاس، (صفت است » الذي«

  .است  ي قبل بازگردد؛ بنابراين وجه دوم ارجحدر آيه
uθ﴿ ي حشرسوره 23ي آيه .36 èδ ª! $# ”Ï%©!$# Iω tμ≈s9 Î) ω Î) uθ èδ à7Î= yϑ ø9$# â¨ρ‘‰ à) ø9$# ãΝ≈ n=¡¡9$# ß⎯ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

Ú∅ Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9 $# â‘$¬6 yfø9 $# çÉi9 x6tG ßϑ ø9 $# 4 z⎯≈ ysö6 ß™ «! $# $£ϑ tã šχθ à2Îô³ ç„﴾ هاي تفسير و اعراب دركتاب
؛ 223/ 19: ق1417طباطبايي، (ي فوق ذكر نشده است اول در آيه» هو«قرآن چيزي در مورد ضمير 

محمدحسين «جز اينكه  )203/ 5: ق1418؛ بيضاوي، 573/ 9: تا؛ طوسي، بي401/ 9: ش1372طبرسي، 
رسد كه در اينجا  نظر مي؛ اما به)661: م 2001، صبرة(آن را ضمير شأن به شمار آورده است » صبره

  .دانست» االله«را » هو«نيز بهتر است مثل آيات قبل مرجع 
!uθèδ ª﴿ شرح ي سوره 24ي آيه .37 $# ß,Î=≈ y‚ø9 $# ä—Í‘$t7ø9 $# â‘ Èhθ |Á ßϑø9 $# ( ã& s! â™ !$ yϑ ó™F{ $# 4©o_ ó¡ßs ø9$# 4 ßxÎm7 |¡ç„ …çμ s9 $tΒ ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø:$#﴾  ي فوق بيان شده كه در ابتداي آيه» هو«در مورد ضمير
/ 49: تا طوسي، بي(. هاي تفسير و اعراب قرآن ذكر نشده است است مثل آيات قبل چيزي در كتاب
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آن را ضمير شأن به شمار » صبره«جز اينكه  )194/ 6: ق1407؛ شبر، 273/ 4: ش1377؛ طبرسي، 57
به لفظ » هو«بل ضمير رسد در اينجا نيز مثل آيات ق نظر مي؛ اما به)661: م2001صبره، (آورده است 

  .گردد؛ اين موارد، كاربردي همچون اسم اشاره دارددر آيات قبل بازمي» االله«ي جلاله
… y7Ï9≡sŒ ﴿ ي تغابنسوره 6ي آيه .38 çμ̄Ρ r' Î/ M tΡ% x. öΝ Íκ Ï?ù' ¨? Οßγ è=ß™ â‘ ÏM≈ oΨÉi t6ø9 $$Î/ (# þθ ä9$s) sù ×|³ o0 r& $ oΨtΡρ ß‰öκ u‰ (#ρã x s3 sù 

(#θ©9 uθ s? uρ 4 ©o_ øó tG ó™$# ¨ρ ª! $# 4 ª! $# uρ ;©Í_xî Ó‰‹ÏΗxq﴾  ضمير شأن » أنَّه«در » هاء«مفسران اتفاق نظر دارند كه ضمير
  .)189/ 10: ق1420؛ ابوحيان، 217/ 5: ق1418؛ بيضاوي، 547/ 4: ق1407زمخشري، (است 

≅ö﴿ي جن ي اول سورهآيه .39 è% z©Çrρ é& ¥’ n< Î) çμ̄Ρ r& yì yϑ tG ó™$# Ö x tΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Ågø:$# (# þθä9$s) sù $̄Ρ Î) $oΨ ÷è Ïÿxœ $ºΡ# u™ ö è% $Y7 pgx”﴾ 
شيرازي،  حسيني(ضمير شأن و امر است » انه«در » هاء«پژوهان اتفاق نظر دارند كه ضمير قرآن
  .)535/ 1: ق1412؛ شبر، 374/ 11: ش1377؛ قرشي، 582/ 1: ق1423

çμ…﴿ ي جنسوره 3ي آيه .40 ¯Ρr& uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $uΖÎn/ u‘ $ tΒ x‹ sƒªB $# Zπ t7Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$ s!uρ﴾  در » هاء«در مورد ضمير
هاي تفسير و اعراب قرآن دو وجه ذكر شده است كه قول غالب و مشهور اين در كتاب» أنَّه«

؛ اما مظهري معتقد است كه )374/ 11: ش1377قرشي، (ضمير شأن است » أنَّه«است كه ضمير در 
شايان ذكر . )83/ 10: ق1412مظهري، (ي قبل بازگردد در آيه» ربنا«به » أنَّه«جايز است ضمير در 

كه امكان ارجاع ضمير به مرجع معين و مشخصي وجود داشته باشد، حمل آن است در صورتي
ي در آيه» ربنا«، »أنَّه«بر ضمير شأن ممنوع است؛ لذا بهتر است كه در اين آيه مرجع ضمير در 

  .قبل باشد
…﴿ ي جنسوره 4ي آيه .41 çμ̄Ρ r&uρ šχ% x. ãΑθà) tƒ $ uΖåκ Ï y™ ’n? tã «! $# $VÜ sÜ x©﴾  مفسران در مورد ضمير

؛ 9/ 21: ش1364قرطبي، (اتفاق نظر دارند كه اين ضمير، مبين حال و شأن است » أنَّه«در » هاء«
  .)688: م2001؛ صبره، 110/ 21: ق1418صافي، 

çμ…﴿ي جن سوره 6ي آيه .42 ¯Ρr& uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM}$# tβρ èŒθãè tƒ 5Α% ỳ ÌÎ/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Ågø:$# öΝ èδρ ßŠ#t“ sù $Z) yδ u‘﴾ 
؛ 110/  21: ق1418صافي، (ضمير شأن است   »أنَّه«در » هاء«مفسران اتفاق نظر دارند كه ضمير 

  .)451/ 2: م1999؛ نخجواني، 86/ 10: ق1412مظهري، 

…﴿ ي جنسوره 19ي آيه. 43 çμ̄Ρ r&uρ $®R mQ tΠ$s% ß‰ö7 tã «! $# çνθ ããô‰ tƒ (#ρ ßŠ% x. tβθ çΡθ ä3tƒ Ïμ ø‹ n=tã # Y‰ t7Ï9﴾  مفسران اتفاق
ي پس از خود ضمير شأن است و به مضمون جمله» أنَّه«در » هاء«نظر دارند كه ضمير 

  .)110/ 29: ق1418؛ صافي، 224/ 29تا، ؛ ابن عاشور، بي536/ 1: ق1412شبر، (گردد  برمي
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sß⎯£﴿ ي قيامهسوره 28ي آيه .44 uρ çμ̄Ρ r& ä−# tÏ ø9 دو وجه » أنَّه«در » هاء«در مورد مرجع ضمير  ﴾#$
؛ ابن 649/ 4: ش1373لاهيجي، (ضمير شأن است » أنَّه«برخي معتقدند كه ضمير : ذكر شده است

إنَّ الذَي نزَل بهِ «يعني » أنَّه الفراق«گروهي ديگر از مفسران معتقدند كه . )333/ 29: تا عاشور، بي
: ش1377طبرسي، (دانند مي» الذي نزل بِه«را » هاء«پس آنان مرجع ضمير » المحبوبةهو فراق الدنيا 

رسد آنچه با ظاهر و معناي  نظر ميبه. )663/ 4: ق1407؛ زمخشري، 145/ 10: ق1412؛ مظهري، 405/ 4
همان » أنه«اند اين است كه ضمير در آيه، تناسب بيشتري دارد و بيشتر مفسران نيز با آن موافق 

  .است» الذي نزََلَ به«
≅ö﴿ ي اخلاصسوره 1ي آيه .45 è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&﴾ ي فوق دو وجه در مورد ضمير هو در آيه

ضمير شأن » هو«نظر غالب و مشهور اين است كه ضمير ) الف: ذكر شده كه عبارت است از
؛ آلوسي، 395/ 1 تا،؛ عكبري، بي347/ 5: ق1418؛ بيضاوي، 387/ 20: ق1417طباطبايي، (و امر است 

عباس نقل شده است كه  دارند كه از ابن گروهي از مفسران بيان مي) ب. )507/ 15: ق1415
صف لنا ربك الذي «: يا بعضي از مشركان يا علماي يهود از رسول خدا پرسيدند» قريش«

اين  پس از. خواني براي ما توصيف نمايعني آن پروردگارت كه ما را به آن مي» تدعونا اليه
خواهيد، خداي  را مي  نازل شد؛ يعني آنكه توصيفش» قُل هوااالله احد«ي درخواست سوره

در سؤال سائلان است » ربك«يگانه است؛ لذا اين گروه معتقدند كه مرجع ضمير هو 
علامه نيز در شأن نزول اين آيه بيان . )860/ 10: ش1372؛ طبرسي، 817/ 4: ق1407زمخشري، (

ها پيامبر در جواب به آن» انسب لنا ربك«: يهوديان از پيامبر سؤال كردند و گفتنددارد كه  مي
براساس اين . نازل شد» قُل هواالله اَحد«ها پاسخ نگفت تا اينكه سه روز درنگ كرد و بدان

 20: ش1366طباطبايي، (. است كه در سؤال يهوديان آمده است» رب«همان » هو«روايت، مرجع 
رسد كه با توجه به شأن نزول آيه و ظاهر و معناي آيه، قول دوم يعني  نظر ميبه. )390/

  .در سؤال سائلان برتر باشد» ربك«به » هو«بازگشت 
  
  نگاهي دوباره به ضمير شأن. 2

با نگاهي دوباره به مواردي كه در قرآن، ضمير شأن پنداشته شده است يا در مورد آن 
اند توان اين موارد را به چند دسته تقسيم كرد كه عبارتمياند، دانشمندان اختلاف ورزيده
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 تواند به اسمي كه قبلاً ذكر شده است ارجاع داده شود؛ضمايري كه مي: ي اولدسته: از
uθ﴿ مثل èδ uρ ª! $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# ( ãΝ n= ÷è tƒ öΝ ä. § Å™ öΝ ä. t ôγ y_ uρ ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 s?﴾ )كه  )3: انعام

: ي دومدسته. در آيات قبل باشد» االله«ي تواند لفظ جلالهدر اين آيه مي» هو«مرجع ضمير 
 تواند به اسمي كه قبلاً ذكر نشده ولي مقدر است، ارجاع داده شود؛ مثلضمايري كه مي

﴿¢© o_ ç6≈ tƒ !$ pκ ¨Ξ Î) β Î) à7 s? tΑ$ s) ÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ Ï iΒ 5Α yŠ ö yz ⎯ ä3 tF sù ’ Îû >ο t ÷‚ |¹ ÷ρ r& ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÷ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÏN ù' tƒ $ pκ Í5 ª! $# 4 
¨β Î) ©! $# ì#‹ ÏÜ s9 × Î7 yz﴾ )كه در » فعلة«تواند به مي» هاء«ي شريفه، ضمير در اين آيه )16: لقمان

تقديـر است، بازگردد؛ زيرا در اين آيه، منظور اين است كه اعمال و كارهاي انسان چه 
تواند به ضمايري كه مي: ي سومدسته. گيردقرار ميخوب و چه بد، مورد حسابرسي 

Ν§ ﴿ شود؛ مثل مصدري ارجاع داده شود كه از آيات قبل استنباط مي èO öΝ çFΡ r& Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ šχθ è= çG ø) s? 

öΝ ä3 |¡ àΡ r& tβθ ã_ Ì øƒ éB uρ $ Z)ƒ Ì sù Ν ä3Ζ Ï iΒ ⎯ Ï iΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ tβρ ã yγ≈ sà s? Ν Îγ øŠ n= tæ ÄΝ øO M} $$ Î/ Èβ≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ β Î) uρ öΝ ä.θ è? ù' tƒ 3“ t≈ y™ é& 

öΝ èδρ ß‰≈ x è? uθ èδ uρ îΠ § pt èΧ öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ßγ ã_# t ÷z Î) 4 ...﴾ )به مصدر » هو«در اين آيه ضمير  )85: بقره
ضمايري كه : ي چهارمدسته. شود استنباط مي» تُخرجون«گردد كه از فعل برمي» إخراج«

⎯£﴿ كاربردي همچون اسم اشاره دارد؛ مثل sß uρ çμ ¯Ρ r& ä−# t Ï ø9 : شدهگويي كه گفته )28: قيامه( ﴾#$
گردد كه در شأن نزول وجود ضمايري كه به اسمي بازمي: ي پنجمدسته. ظن أن هذا الفراق

≅ö﴿دارد؛ مثل  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&﴾ )در مورد شأن نزول اين آيه ذكر شده است كه  )1: اخلاص
اين آيه نازل شد؛ بنابراين در اين آيه » انسب لنا ربك«وقتي مشركان از پيامبر پرسيدند 

ضمايري كه : ي ششمدسته. است كه در سؤال يهوديان آمده است» رب«همان » هو«مرجع 
<z﴿ي آيه ذكر شده است؛ مثل گردد كه در ادامهبه اسمي برمي u tI ø% $# uρ ß‰ ôã uθ ø9 $# ‘, ys ø9 $# # sŒ Î* sù š† Ïφ 

îπ |Á Ï‚≈ x© ã≈ |Á ö/ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. $ uΖ n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ô‰ s% $ ¨Ζ à2 ’ Îû 7' s# ø xî ô⎯ Ï iΒ # x‹≈ yδ ö≅ t/ $ ¨Ζ à2 š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ sß﴾ )97: انبياء( .
است؛ زيرا عود ضمير در چنين ساختاري به مرجع متأخر، » هي«مرجع » أبصار«در اين آيه 

ضمايري كه فقط يك وجه دارند و آن شأنيت : ي هفتمدسته. جايز دانسته شده است
…...﴿ هاست؛ مثل آن çμ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø ãƒ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 توان هيچ وجه در اين آيه نمي. )21: انعام( ﴾#$

نظر نگارنده فقط همين به. ضمير مورد نظر جز شأنيت آن در نظر گرفت ديگري براي
  .ي قرآن هستنددسته، ضماير شأن و قصه
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  نتيجه
هرچند در اين پژوهش سعي شده كه موارد ضمير شأن مذكور در قرآن بـا دقـت گـردآوري و    

پنهان مانده باشد؛ از نگاه،  مورد تحليل قرار گيرد؛ اما احتمال آن وجود دارد كه مورد يا مواردي 
بـار در قـرآن كـريم     52شده و نظـر دانشـمندان اسـلامي حـدود     هاي انجاماما براساس بررسي

از ايـن تعـداد، پـنج    . اندها را ضمير شأن و قصه انگاشتهكار رفته است كه برخي، آنضميري به
از  .اسـت » ضمير شـأن «صورت مذكر مورد آن به 47و » ضمير قصه«صورت مؤنث مورد آن به

اين شمار آنچه انديشمندان تفسير و نحو درخصوص آن اتفاق نظر دارند يـا نگارنـده اخـتلاف    
و » ضمير شـأن «ها به شكل مذكر يعني مورد است كه تمامي آن 28نظري مشاهده نكرده است 

اند و مربوط به امور مهـم و قابـل تـوجهي اسـت كـه      كار رفتهصورت ضمير متصل نصبي بهبه
ها قصد بيان رسد كه خداوند بلندمرتبه در تمامي آن نظر ميطلبد و به ادي را ميتوجه و دقت زي

كـار بـرده تـا مخاطبـان را     را بـه » ضمير شأن«خبر بزرگ و قابل توجهي را داشته است كه ابتدا 
  :مورد 28آماده و مشتاق شنيدن آن خبر مهم كند و سپس خبر را بيان كرده است كه از اين 

  ها؛ عدم رستگاري مشركان، كافران، ستمكاران و بدكاران و حال و فرجام آن مورد مربوط به 15 •
كه از اعمـال قـوم خـود    ) ص(كردن از پيامبراني مثل نوح و محمدمورد مربوط به دلجويي 4 •

  اندوهناك شده بودند؛
 مورد مربوط به اجر و پاداش صابران و پرهيزگاران؛ 2 •

 پذيري خداوند متعال؛بخشندگي و توبهمورد مربوط به وحدانيت و مهرباني و  6 •

 .ي قرآن كريم استو زيبايي و معجزه  مورد بيان شگفتي 1 •

رسـيم  به اين نتيجه مـي ) مورد 52(با نگاهي دوباره به مواردي كه ضمير شأن پنداشته شده 
تواند بـه اسـمي   ضمايري كه مي: ي اولدسته: اند ازكه اين موارد، هفت دسته هستند كه عبارت

تواند به اسمي ارجاع داده ضمايري كه مي: ي دومدسته. جاع داده شود كه قبلاً ذكر شده استار
تواند به مصدري ارجـاع  ضمايري كه مي: ي سومدسته. شود كه قبلاً ذكر نشده ولي مقدر است
. انـد شود، همـانطور كـه برخـي دانشـمندان بيـان داشـته      داده شود كه از آيات قبلي استنباط مي

ضـمايري كـه بـه    : ي پنجمدسته. ضمايري كه كاربردي همچون اسم اشاره دارد: چهارم ي دسته
ضـمايري كـه بـه اسـمي     : ي ششـم دسـته . گردد كه در شأن نزول ذكر شـده اسـت  اسمي برمي

ضمايري كه فقط يك وجه دارنـد و  : ي هفتمدسته. ي آيه ذكر شده استگردد كه در ادامه برمي
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نظر نگارنده، فقط همين ها مورد اتفاق دانشمندان است و بهن آنبودهاست و شأنآن شأنيت آن
  .ي قرآن هستنددسته، ضماير شأن و قصه
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  .، قاهره، دارغريبمرجع الضمير في القرآن الکريم، )م ٢٠٠١(صبرة، محمدحسنين  .٢٧

  .قم، دفتر انتشارات اسلامي حوزه علميه قم القران،الميزان في تفسير ، )ق١٤١٧(طباطبايي، محمدحسين  .٢٨

ران و حوزه علميه قم تفسير جوامع الجامع،، )ش١٣٧٧(بن حسن طبرسي، فضل .٢٩   .ران، منشورات دانشگاه 
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  .ناصرخسرو
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  .دون مکان التفسير الوسيط للقرآن الکريم،، )دون تاريخ(طنطاوي، سيدمحمد  .٣٢
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  .ون تاريخ، قم، بنياد بعثت، دالمبين التفسيرمغنيه، محمدجواد،  .٤٢
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  .، مصر، دار ركابي للنشر، الطبعة الاوليالفواتح الإلهية و المفاتيح الغيبية، )م١٩٩٩(بن محمود االله نخجواني، نعمت .٤٥

ران، استقلالموسوعة النحو والصرف والإعراب، )ش١٣٧٩(يعقوب، إميل بديع  .٤٦   .، الطبعةالاولي، 
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  صملخّ 

يــأتي هــذا الضــمير . للغائبــة يفســره الجملــة الــتي تــذکر بعــدهضــمير الشــأن و القصــة ضــمير مفــرد للغائــب أو 
و مـــن ضـــمير ... أن الشـــأن هـــو: يقصـــد مـــن ضـــمير الشـــأن.منفصـــلاً مرفوعـــاً أو متصـــلاً منصـــوباً أو مقـــدراً 

و قــد سمــّي هــذا الضــمير، . و الفــرق بينهمــا أن الأول للمــذکر و الثــاني للمؤنــث... أن القصــة هــي: القصــة
اســتخدم . و قــد اســتعمل هــذا الضــمير في القــرآن في مواضــع عــدة... لحــديث و الضــمير المجهــول، ضــمير ا

الجـدير بالذکرأنـه لم يـتم حتـی الآن . ضمير الشأن و القصة في القـرآن لتعظـيم الأمـر الـذي يـذکر ولتفخيمـه
و مــا ذکــر في هــذا المضــمار متفــرق في التفاســير و  دراســة خاصــة حــول ضــمائر الشــأن و القصــة في القــرآن

القصد مـن هـذه الدراسـة تبيـين مواضـع اسـتعمال هـذا الضـمير في . عراب القرآن والمصادر النحويةإمصادر 
القـــرآن و ذکـــر آراء العلمـــاء المســـلمين فيهـــا و مناقشـــة هـــذه الآراء و ذکـــر النتيجـــة و تبيـــين المواضـــيع الـــتي 

ا   .استخدم ضمير الشأن و القصه لبيا
 ٢٨ســاس آراء العلمــاء و قــد اتفقــوا في أموضــعاً مــن القــرآن علــی  ٥٢وقــد اســتخدم هــذا الضــمير في 

موضعاً و هذا الإختلاف الموجـود يلـزم دراسـة الموضـوع بصـورة خاصـة حتـی نخطـو  ٢٤موضعاً واختلفوا في 
  .معرفة الأسرار الأدبيةلهذا الکتاب المقدس باتجاهخطوة أخری 

  
  .ضمير القصة، النحو رآن الکريم، ضمير الشأن،الق :رئيسيةال الکلمات
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Abstract: 
The pronouns of Sha’n and Ghesseh are a singular non-present pronoun, 
which are interpreted with their next sentences. The difference between the 
two is that the first one is used with male subjects and the latter with female 
subjects. There are other names to these pronouns such as Hadith pronoun, 
Passive pronoun, Haa-al-Emaad, etc. There are various examples of such 
structure in the Holy Quran. The purpose of the present study is to explain 
the instances of this structure in the Holy Quran along with the opinions of 
Islamic scholars in this regard. The study will also examine the opinions, 
draw a conclusion, and explain the cases in which the above pronoun, are 
used. The cases in which these pronouns are used in the Holy Quran are 52 
among which 28 cases are agreed upon and the other 24 are controversial. 
This very controversy makes it essential to analyze each case specifically 
and pave the way for further understanding the Holy Quran. The structure is 
mainly used to value the subject. It is worth mentioning that a study like this 
has never been conducted before on the Holy Quran, and what is mentioned 
here is a compilation of what has been said in interpretations of the Holy 
Quran, A’raab-al-Quran sources, and syntactic sources. 
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